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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ادله لان عقد فضولی است همین استاد ایشان است مرحوم نراقی که قائل به بطی مانعی که عرض کردم یکی از کسانی که مرحوم شیخ 

آید که این استثناء عرض کردیم به ذهن من این طور میةً عن تراض و بعد ایشان جواب دادند . ما ار ی تجی مبارکهاین آیهتمسک کردند به 

از من توضیحش   نقطع این رانه متصل است نه م یا منقطع در جایی است  ی متعطیل این جور عرض کردم استثناایام  در آن وقت قبل  تصل 

ید را جباشد مثلا ... که راجع به  ید که ز ع حمار یعنی الاغ چون الاغ  حمیر جمخارج بکند یا جاء القوم الا حمیرهم از قوم  اء القوم الا ز

 جزو قوم نیست این استثناء منقطع گرفتند آن را استثناء متصل گرفتند . 

این گاه گاه و منقطع را اما  این بیشتر معنای لکن می  آید الا اما یک جمله است بعدش منی استثناء میاستثناء متصل  دهد  به نظر من 

این معنا ندارد که از باطل استثناء بشود دالا ان تکون تجارةً  من  آید به نظرمله بعد از جمله میج  کنید ؟ یعنی وقتی یکقت می عن تراض ، 

این  استثناء ای این است و لذا اینکه ایشان آورده مفهوم حصر یا   عن تراض این به معنولکن تکون تجارةً ، یعنی مثل لکن ، ست لفظا الا الا 

از آیهچخلاف ظاهر است آن   به اکل مای مبارکه به ذهنم میه که من  ناظل به اکل ماآید این است که اولا آیه ناظر است  ر نیست به اکل  ل 

به اکل مال در روابط اجتماعی به مبادلات اجتماعی یما تصرف شما  رف کردن .  دیگران تصدن و پول گرفتن و در مال عنی به پول دال مطلقا ، 

 .در مال دیگران به صورتی که قرارداد شما با رضایت باشد اشکال ندارد 

که به ها از این آیه خواستند استفاده کنند شد ، بعضیت عن تراض باتجار افی است این نیست که تراضی کی مبارکه هم آیه و لذا مفاد

ضائی  آید که عقد ر ی مبارکه این در نمیاز آیهاصطلاح عقد رضائی هم درست اصلا عقد رضائی فی نفسه درست است عرض کردیم انصافا  

ی این کلام شیخ این است و لذا به نظر ما استدلال ای دارد شیخ ننوشته این مطلب را لکن لازمهاشاره   م شیخ هم یک، مرحو درست است 

 ماست روشن نیست . ینطوری که مشهور بین اصحاب متاخر ی مبارکه همبه آیه

ایشان البته از سنن بیهقی نقل کرده لکن حزام لا تبع ما لیس عندك ،  قوله لحکیم بن النبوي المستفیض وهو فهي أخبار منها  أما السنة  و 

تبع   این حدیث یعنی لا   ، ایشان نوشتند نیست  این مقدار که  به  آقایان ما لیس عندك را  حدیث ما  الاگر  دارند چاپ  کتاب منیة  طالب را 

 اده .جوابی را که ایشان از سنت به آن د 2وائل جلد اینجا را بیاورند ا 2ن چاپ جدیدش به اصطلاح در جلد ی مدرسیجامعه
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دیگر کتاب ایشان را نیاوردم با خودم    ه یک مقداری روی همان عبارتآنجا آورده چون آنجا آورده من باین روایت را مرحوم آقای نائینی  

ید آقایان در این دستگاه خواهم توجه ببا همان عبارت ایشان می ید ایشان و شود ، اگر دار ای  را آورده است . عده   ة روایتأما السنهایتان بیاور

، عند لا تبع ما لیسبله  و یک توضیحی راجع به عبارت ایشان  از این روایت   لحکیم بن  کان دلالًا قوله رحوم آقای نائینی و ایشان دارد ممثلا ك 

یا برای مقرر  دلالًا ،   حزام کان اول مکه بود ، حضرت خدیجه  ی دان درجهثروتمنکیم بن حزام جزو یا برای چاپخانه است حظاهرا اشتباه 

ایشان است عمه تجارت یکی از  رای بدر زمستان به یمن رفتند و  که در تابستان به شام میهای مهم تجارتی مکه دلال نبود اصلا کاروانی 

ی ، حکیم  های تجارتب ، رکاب یعنی کاروانئبة رکارجعت بخا عر هم دارد فما، اصلا شکاروان حکیم به حزام بود  های مهم همیشه  کاروان

در االمثل در تضرب بن حزام منتهاها یک کاروان بزرگی که اصلا  ی مثلا یام بعد از اینکه اسلام آورد در ایام منجارت بود معروف است که 

د که أنت حر في سبیل الله ، در یک روز مثلا چنت بعد نوشته بود  نوشهایشان را میهایشان اسمآورد روی گردنصد تا دویست تا عبد را می

 بود . ثروتمندی دانم چقدر ، خیلی مرد م هزار عبد نمیدانا نمیکرد مجموعصد عبد را آزاد می

تبع ما   پیغ  دكلیس عناین لا  به ایشان فرمودند سال هکه  بعد از فتح مکه  به ایمبر  ون خیلی تدوین  گویم اینها چند مین فرمودشاشتم 

یخی نکردند   چون دلال نبوده این تعبیر ایشان خیلی مناسب نیست . تار

 منیة الطالب ؟ یکی از حضار : 

ال  م. کنالطالب دارم نقل میمنیة نید وکان دلالا از منیة الطالب را بخواتم  نم گفخوامن از آنجا میدیگر  طالب  آیت الله مددی : همان منیة 

معروف   ه داریکی عباس عموی پیغمبر که سرمایضرب المثل مالی بودند  رجه ، در مکه اصولا چند نفر بودند که خیلی  ان جزو تجار دایش 

یک ایشان ولید بن مغیرة مخزومی که پدر خالد بن ولید ، خیکی    بود ای بود آدم کش هم بود اما در ناز و نعمت بزرگ  کرده   ناز  یالد بچهشر

دهای معروف مکه بودند  ثروتمنها جزو همین حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی هم جناب آقای حکیم بن حزام اینشده بود یکی هم 

این بود چهم رسم است ر  البته الان گفت من کاروانم مثلا  آید میتو کاروانی که دارد میگفت ون اصلا فرض کنید به این طرف میسم بر 

یم عطر طر مثلا هندع یم میی دار لویی  لا من باب مثال کیویی مثید مثلا کیلگو خواهی بفروشی می چند میگوید مثلاهندی این قدر دار

 .نوز کاروان به مکه نرسیده بود هیی هزار و صد تومان و رم کیلخید من از تو میگو هزار تومان این می

یاست هنوز میاد در دپن ، کشتی راه افتولر گازی از ژاکیک کشتی مثلا  اینکه الان مثل   صد هزار دلار گوید  خری میگوید آقا چند میر

یدهد اصلا هنوز ر این سود به او میم به صد و ده هزار دلا خر گوید من از تو میمی  . است کشتی به بندر هم نرسیده است در در
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دارد ایشان ملتفت نشده مرحوم و آن در آن روایت دارد عن ربح فلذ ما لم یضمن این ربح ما لم ا آن هم منع دارد این چهار تا منعی که 

یاناتی که در نظام الان ااچون من دیدم بعضی از آقاییضمن   پیامبر خواهد بگوید این باطل است چون  افتد میتفاق مین هم برای همین جر

 کرد از این وعن ربح ما لم یضمن این اصطلاحاتی است که در اثر گذشت زمان عوض شده است . نهی 

از یضمن یعنی یقبض   ب، یضمن یعنی یقبض چرا چون مالی را که شما میمراد  با عقد  ید و فروش  با خر ید با صیغه  نتقل مه شما  خر

از اینکه شما قبض کنید  شما نمی یشود اما هنوز به اصطلاح به عهده می د از مال بایع است کل مبیع تلف قبل کسی بدزدآید و لذا قبل 

 . قبضه فهو من مال بایع 

از دست من دزدید رفت از مال من حساب میهنوز را به شما فروختم صد هزار تومان   گفتم کتابن م شود بیع به شما ندادم کسی آمد 

قبض کردید  ما شبض بکنید اگر آید وقتی قمیضمان شما در  چه وقت به اصطلاح به  . تش را عرض کردیم  شود این را ما توضیحامنفسخ می

انتقال به خود شخص  حساب میدزدیدند از شما  یم درش ما لم یقبض هم ، دلم یضمن  ، ربح ماشود چون ضمان یعنی انتقال به ضمه  ار

یم عن ربح ما لم یضمن ، ما لم یضمن یعنی لم ی  .قبض دار

یرد . این اصطلاحاتی است  گقرار می، انتقال ضمان یعنی در ملک مشتری گویند انتقال ضمان ، انتقال ضمان بعد از قبض است لذا می

 اصطلاح در آنجا بوده است . به که 

 مناهی دارد لم یضمن نهی النبی عن ربح ما یکی از حضار : این روایت منافی ... 

 نم .راجع به این عرض کون مرحوم آقای نائینی هم دارد حالا یک شرحی هم حالا چدانم این چهار تاست بله می آیت الله مددی :

بن حزام آن وقت عندک در اینجا دارد این    عندک کلام حضرت است به حکیمدیگری است این لا تبع ما لیس روایات  آن روایات نواهی  

ای است اصلا کلهبملک گرفته است خودش این یک مش لیس ، خوب این عندک را  های لغوی  گویید تحلیلگویند شما میآقایان دائما می

به اصطلاح تو مالک نشوی آیا لیس عندک لیس عندک را به معنای گفتند تا  عرض کردم چون لغت قانونی نبوده سر اختلاف علما این است  

 نباشد ؟  یعنی این یا تا عین شخصی

، هنوز اصلا درست نکرده فروختم    ای درست بکنم این خانه این قدر اتاقیک خانهخواهم  گوید من میآید به شما میمثلا یک کسی می

 شخصی بودن .  فروشد ، باید عندک ، عندک به معنایتواند بمیاین قدر ، تا وقتی این عین شخصی نشود این ن
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ا آید یعنی یجب الوفاء بالشرط یاز آن در میمولوی ط حکم د شروطهم فقکنیم آیا عنمیهایی که ما  المؤمنون عند شروطهم این تحلیل

ید  می  در قطوضعی فحکم   بوت الخیار  ثآید هم وفاء در میم وجوب  آید ه، یا هر دو در میآید ؟ یعنی اگر به شرط عمل نکرد شما خیار دار

ظهار در استظهار تاثیر  کنیم در تحلیل این طور نیست که بعد برنگردد به مقام استهایی را که ما الان مییعنی این بحثآید  عند التخلف در می

 گذارد . می

گفتند  دلال نبوده که ایشان فرموده ، گاه گاهی به ایشان میپیغمبر به حکیم بن حزام خوب معلوم است ا لیس عندک خیلی خوب  لا تبع م

شد از مال بایع حساب  می  زدیگر آن بار داما هنوز ایشان نگرفته یعنی اجا ،  م عطر یمن است از فلان  آید من اینقدر عطر دار آقا بار دارد می

نیامده بود آن وقت حکیم از این میشد چون به  می ید هنوز ، دقت کردید ضمان مشتری در  ؟ هنوز مضمون نشده بود روشن شد چه خر

گفت عطر فلان  رفت به یک آقایی میویی هزار تومان بعد میگفت مثلا کیلآقا چند میگفت رفت میگآمد ربح میمیخواهم بگویم ؟ می

 داد .ومانش را به این میگرفت ، هزار تو دویست تومان را از او میتومان ، هزار دارم کیلویی هزار و دویست 

یاست اصلا صاحبش  الان هم در زمان ما این خیلی متعارف است الان در زمان ما این خیلی متعارف است ، یک جنسی را   چون روی در

یدید ؟ می  گوید آقاهنوز نگرفته است می از فلان شگوید ده هزار کولچند خر یدم مثلا مجموعا صد هزار ر  گوید من دلار میرکت ژاپنی خر

ده هزار دلار از  این است که آیا این درست است یا نیست ، آن وقت ، میهد دخرم ، ربح به او میتو میصد و  گوید فروختم این بحث سر 

  همدمن حالا توضیح می، ربح ما لم یضمن وعن بیع ما لیس عندك فرمایند چهار تا نهی است ، نهی رسول الله عن که ایشان میای  این نهی

 توضیحش را بدهم .تا اینجا من ، بخوانید عبارت منیة الطالب مرحوم ون چ

تا را آورده یکی این روایت حکیم بن حزام لا تبع ما لیس عندک   ااً فیکون مساوقمرحوم شیخ این دو  یملک الا فی ما یع  لآخر لا ب للنبی 

الطالب را یَملک هم خوانده شده است ، بخوانید شما عبارت مر ملک هم خوانده شده  حالا این ی   هم  خوا، من یک مقداری میحوم منیة 

هاست در سطح جهان اسلام مطرح است وقتی در الان که نه سالهای ما در سطح  بگویم چون واقعا یک مشکل ما این است که الان کتاب

و  هانسطح ج است یعنی که ما  کناقعا خوب به ما اشکال میاسلام مطرح شد  اشکالش هم فی محله  و  یب حرفند  های عجیب و غر

البته الان در بعد از جمهوری اسلامزنیم حرفمی ندارد بعد توضیحاتش را یک وقتی عرض کردم ،  های ما در ی الان حرفهایی که مفهوم 

لامش که پیش کش آن که باید  یم جهان اسهانی باشهیم به فکر جهان اسلام بیافتیم باید به فکر جخواجهانی مطرح است ما تازه می  حسط
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ش کار ها را باید روی، آنهدات و قراردادها ها و معاکنوانسیونهای جهانی و لع بشویم اصلا باید بحثصطلاحات دنیای اسلام را مطا

 شد بفرمایید آقا . یدیم به چیزی که مثلا چند صد سال قبل میفعلا متاسفانه چسببکنیم لکن 

وأما السنة وهي أخبار منها أنّ النبوي المستفیض وهو قوله صلی اللهقدس    ة قولهأما السنو یکی از حضار :  وآله وسل سره  م لحکیم  علیه 

 بن حزام لا تبع ما لیس عندك 

ی  اش را هم نقل کرده این که کتاب را چاپ کردند بخوانید حاشیه حاشیهآنجا  سنن بیهقی این را ایشان آورده ایشان از   آیت الله مددی :

 ا ایشان ر 

 یکی از حضار : حاشیه اینجا ندارد .

شود خوب  ی مدرسین دارد ، چاپ قدیم نجف ندارد . منیة الطالب نمی، النبوی المستفیض این چاپ جامعهچرا دارد    آیت الله مددی :

 نداشته باشد .

 . ی مدرسین نیستجامعهاین چاپ  یکی از حضار :

 . شود نداشته باشد نه مدرسین دارد نمی یگویم چاپ جامعهمی آیت الله مددی :

  ؟آدرس داده هقی بیسنن یکی از حضار : 

بله این سنن بیهقی که با آدرس داده است سننآن هم از همین که اینجا   آیت الله مددی : یک روایتی که در سنن بیقهی باشد مستفیض ، 

ی بررسی حدیث که شما بگویید مستفیض بعد هم از یک مصدر آن هم مثل بیهقی یعنی این نحوه شود حالا تعجب از ایشان است ، نمی

 اش را بخوانید آقا . شود بعد دومیدر قرن پنجم و ششم است این نمیکه 

د بن حنبل ذکر قضایا رسول الله صلی الله طرقنا وعن طرق العامة فإنّ في مسند أحممرویة عن  ینفع أنّ هذه الروایة لا  یکی از حضار : 

وآله وسلم عن عباد  هو من أجلاء الصحابة الذي امت صبن  ة علیه 

اینکه این روایت حکمرحوم نائینی می آیت الله مددی : در  را احمد بن یم بن حزام فرمایند به  الذی هو ة بن صامت مسند از عبادحنبل 

 م .ههم من یک توضیحی بدجلاء الصحابة را ی الذی هو من اء این کلمهجلامن ا
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که اسم  ان آقایای از عده  چه کارش بکنم دست من که نیست ، دیگر حالا چاپ کردند دیگر بکنید لکن ن شما شاید واقعا تعجب چو

ببینید اصولا چون ما با معنوان اینکه این حدیث عبادة  م به بر مین یصادر اهل سنت آشنا نبو را ،  ی اخیر ما در سابق مثل با در این آونهدیم تقر

از کتب   آنها محدود به همان حدود معینی که بوده ، شهید اول مثلا شاید بیشتر دیده اما خوب  ده کتب اهل سنت را  دی  ینهاعلامه و امرحوم 

هانی و رض کنید از زمان وحید بهبی نجف فهای ما در حوزه ی اخیر ما در حوزه یادتر شاید دیده باشد در این آونهاهل سنت یا شهید ثانی ز 

یعرحوم شیخ اها مو اخباریدیگران   یعة متوفای صد هانی البته ایشان شیرازی است رضوان الله تعالی علیه ی اصفةلشر ملقب به شیخ الشر

ایشان  سی و هشت سال قبل هزار و سیصد و   ت را دیده انصافا اما خوب به مقدار خودش آن هم در نجف ایشان  کتب اهل سنو هشت ، 

 کند . اخر ما یعنی در مثل حتی فرض کنید رسائل و غیره لا ضرر را از کتاب احمد بن حنبل نقل میاولین نفری است که در این حدیث مت

عبادة بن صامت دارد ، مسند احمد  کند چون مسند  بعد از ایشان هم آقایان که آمدند از او نقل کردند از عبادة بن صامت ایشان نقل می

یرة مثلا ، م، مسند عبدالله بن عباس ، مسند  لی بن ابی طالب  ترتیب کتاب به حسب صحابه است مثلا مسند ع صامت بادة بن  سند عابی هر

 . جلدی به حساب   45این    33یا    32دانم جلد  در جلد پنجش است در چاپ جدید نمیجلدی    6آن چاپ قدیم  کند در  قل میآنجا ایشان ن

یعة اولین نفری است که آن وقت در این صد سال یعة و همین کتا ایشان مرحوم شیخ الشر ب ، آن اخیر دیگر آقایان رفتند روی شیخ الشر

ایشان هم مرحوم آقای نائینی اشاره دارد ای نوقت بعد کردند که آیا این سند قابل قبول است یا نه ، عده  را  ای نوشتند بله اینعده ،  وشتند 

سابقین زو کسانی است که با علی بن ابی طالب بیعت کرده و جزو  مت جزو اجلاء صحابه است جتوانیم بکنیم چون عبادة بن صاقبول می

ها چه نوشتند ملتفت نیستند خیلی خوب بحث سر کنم اینمرد بزرگواری است ، خیلی عجیب است من خیلی تعجب میبر این امر است 

یق به عبادة است چطور شده من   خواهم بگویم .پ کردند نمیفهمم واقعا چاهم نمیعبادة نیست بحث طر

ی که اصلا نوشتند بله قابل اعتماد است چون  این آقایاندانم نائینی نظرش به این است یا نه ،  را نمیالذي هو من أجلاء الصحابة  این 

خوب ایشان جزو کسانی است که از ، نین مثلا أمیرالمؤمالی  ابقین اب برقی آمده ایشان جزو سدانم در کتجلاء است نمیایشان خودش از ا

به ایشان است  یق  ، بحث سر  ، بحث سر خود عبادة که نیست  حالا فرض کنید ایشان جزو اجلاء است بحث درش نیست ، بحث سر طر

یق به ایشان است ، نمی  فهمم حالا .پ کردند نمیدانم چرا اینطور چاطر

یم خودمان  یق دار  نا ة عن طرقأنّ هذه الروایة مرویکه فرماید میایشان یکی از حضار : اصلا ما طر

 آن عرض کردم نوشتند در همین جا حاشیه دارد  آیت الله مددی :
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 یکی از حضار : در فقه القرآن است . 

 نه  آیت الله مددی :

 نظور اینکه شیعه است باید نقل کرد یکی از حضار : م

 از چه کسی ؟  آیت الله مددی :

 یکی از حضار : از امالی شیخ طوسی 

 چه کسی نقل کرده ؟ از حضار : یکی 

 کنم .یکی از حضار : عرض می

 .ع به این عبارت نائینی تمام بشود کنم اجازه بفرمایید عرضم راجحالا عرض می آیت الله مددی :

به حکیم گفتند چبارت مرحوم نائینی که در مسند عبادة بن صامت  بعدش هم این یعنی عبارت نجاشی ظاهرش ع نین چیزی اصلا  پیغمبر 

چیزی یشان اجل از این مطلب است اصلا چنین  در عبادة نیست ، تعجب است از مرحوم نائینی شاید هم اشتباهات مقرر باشد خیلی شان ا

 صامت . نیست در مسند عبادة بن 

هم گفتند نه   هایت ندارد بعضیبر فرض که در مسند عبادة آمده اشکال کردند که حجخیلی خوب ند البته آقایان بعد از این غالبا نوشت

ضرر را مستقلا  تاد چون ایشان لاالبته در کتاب اس  اخیراجوابش را عرض کردیم . کنیم حجیت دارد که س قبول میعبادة از اجلاء است پ

ایشان متنبه شدند آقای سیستانی متنبه   این  یعنی این حدیث لا ضرر  شدند به اینکه اصولا این در مسند عبادة نیست  آورده ، در آخر لا ضرر  و 

علی بن ابی طالب ثلا در مسند فرض کنید مثلا سرش این است که کتاب احمد بن حنبل مسند به روایت پسرش است عبدالله ، عبدالله م

یادات دارد که ما  یاد رک اما در عنوان کتابگوییم مستدبه آن میبعد از روایت پدرش یک ز  .ات عبدالله علی کتاب ابیه ز

یاومن پ شده است مثلا یک مربع شکلی نوشته چابا خود کتاب یک جا  آن وقت این   یادات  د این  کننعبدالله ، گاهی توجه نمی  داتز ز

بقیه یادات هم  عبدالله را ، سند هم مثل  گوید  در خود مسند هم میگوید حدثنی ابی  عبد الله میی کتاب است خوب دقت کنید یعنی در ز

یادات هم از پدرش است   لکن احمد بن حنبل روایت کرده قبول نکرده است .  است . از احمد بن حنبلحدثنی ابی ، این ز
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ای حدیث دارند که حدیث او یکتب  ثشان لا یکتب اصلا ، عده ای حدیعرض کردیم اهل سنت یک اصطلاحی دارند که یک مثلا عده 

یادا تب وای یک، عده ای یکتب ولا یحتج به  سبیل الاعتبار ، عده علی سبیل الاعتبار ببینیم چقدر آدم احمقی بوده مثلا علی  ت  یحتج به . در ز

 خوب دقت کردید ؟ درش نقل کرده لکن خود احمد لم یحتج بها احادیثی را آورده که پعبدالله 

یادت عبدالله الان شما ا یادات عبدالله بعد میی جدا کرده است را با یک خطگر شما آن چاپ قدیم را نگاه بکنید این ز گوید  ومن ز

، در صورتی    ت کتاب یکی استیکی اسکند   تصور میئاً تداابکند یعنی آدم  فرقی نمیسندش مثل همان است هیچ  است  حدثنی ابی عین آن  

یادات عبدالله  که این مسند احمد با مستدرک پسرش است   یعنه در خود مسند ، ماست  آن قسمت در ز ملتفت نشد ایشان  ة  رحوم شیخ الشر

این موضوع شدند که آقا این برای مسند سال قبل آورده دیدم آقای سی  100حدود  ه اولین نفری بود عبادة نیست  ستانی در آخر کتاب متنبه 

یادات عبدالله علی ابیه البته ایشان توجه در حد   کرده نوشته نسخ مسند  تحقیقی  پ جدیدی که شده یک  همان چاپ قدیم دیدند در این چاز

یادات یدر خود مسند است در بعضهایش در بعضی مختلف است یادات باشد دهد که است ایشان ترجیح میهایش در ز   در اینجزو ز

جلد است   54جلد است با فهارس    45ند احمد  اپ جدید مسب چخوب است این کتاپ بسیار نافعی است خیلی  جدید انصافا چااپ  چ

یادات عبدالیدند من هم دارم یک دوره انصافا خیلی زحمت کشیدند فوق العاده زحمت کش  له است در خود مسند عبدالله نیست  این در ز

ادر این عبادة هم این یکی نیست اصلا این مطلب که ایشان گفت به حکیم ب نی  مرحوم نائی دانم  حالا من نمیصلا در این نیست  ن حزام گفته 

 .واقعا هم نفهمیدم  من نفهمیدمسشان چه شده حوا

یعة با اینکه مسند احمد را دیده خیلی ت کافی و عرض کردیم توضیحا الشر تعجب است عرض کردیم و تعجب است که مرحوم شیخ 

از آنجا نقل کرده  ایشان لا یادات  ی که در مسند احمد است  ه آن سند اشکال دارد سندکخوب آقایان اشکال کردند   ضرر را  چون برای ز

مسند عبدالله بن عباس هم هست تعجب است که ایشان نقل نکرده آقایان بعدی ما هم نقل   حمد قبول نداشته اما درخود اپسرش است 

ضرر ولا ضرار این به مناسبت لا ضرر حالا عرض  سول الله لار ابن عباس قال  مة عن کردند . در مسند عبدالله بن عباس هم دارد عن عکرن

یعة م نه آقایانی که بعدی کردم تعجب است که نه مرحوم شیخ الشر طرق مختلف نی که مثلا تحقیق کردند و  آمدند حتی آقایالتفت شده 

 ا دیدند این در مسند احمد در بخش عبدالله بن عباس هست . حدیث ر 

یم یا همین جور بیع را از ما لیس یم و لا یجوز بیع ما لیس یملک اینجا دار اگر مضمونا باشد  ، یکی از حضار : این شاید مضمونا   مثلا دار

یم . به حکیم عندک اما این عبارتی که   گفته باشد اصلا ما ندار
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 دانم . بله از آنهاست میت چرا هست در کتب ما نقل از آنهاس آیت الله مددی :

 حاج آقا فرمودند همان قبض هم دارد . لا تبع حتی تقبضه یکی از حضار : 

یم  آیت الله مددی :  .ما لم یقبض هم قبض هم دار

یعة اینکه این روایت ر ی حکیم بن  آن روایت عبادة ربطی به قصهدقت کردید آن در روایت در   آورده اینها   احزام ندارد و مرحوم شیخ الشر

عیال   یعة مرحوم  همه  الشر و   علی شیخ  ،  نائینی  این قصهدیگران چطور شده  این قصهآن اصلا  ایی حکیم ندارد  نهی  نکه ایشان  ای که 

ربح ما لم یضمن ربطی به عبادة ندارد اصلا و عن بیع ما نهی النبی عن  ین هم ربطی به عبادة ندارد .  چهارتاست ابی این  ی نفرمایند نواهمی

 دهیم .میحالا آن را توضیح یس عندک ل

 ادة عرض کردم من در بحث لا ضرر روایت عب

یم در تهذی ارد در من لا یحضر این هم یکی باب ذکر جمل من مناهی النبی ، اصلا خودش باب دیکی از حضار :  ب  اش است اما دار

 سر هم چهار تایی که شما فرمودید پشت 

 ما دارد نزد هم سند  هادقت کنید عرض کنم آن آیت الله مددی :

 .این هم سند دارد یکی از حضار : 

 اما آنها سندشان رسد ، مینه سندش به امام صادق  آیت الله مددی :

 ...یکی از حضار : علی بن 

 .اجازه بدهید کنم الان عرض می، ن نه غیر از علی بن میثم آن در دعائم الاسلام باید باشد غیر از آ آیت الله مددی :

به طور کلی من یک مطلبی را خدمتمن عرض کردم بادة  این که هست مسند ع ئل قرن دوم  های صحابه از اوا، نوه تان عرض کنم  اولا 

یم ، اولینج یی را بههایی را نوشتارهاکتاب ید است یک شان هم که ما دشان نسبت دادند این را ما دار یم مسند ز دار کتاب بوده به نام  خبر 

ید می ید که ز ید است و عرض گوید از پدرم حضرت سجاد از پدرم  ز حضرت امام حسین عن علی عن رسول الله این اولینشان این مسند ز

بالاتفاق  غالبا اشکال دارند آقای خوئی قبول دارد آن یک شرح  علمای ما هم  دارد ، این هم شرحی حالا ش ندارند قبولکردیم اهل سنت 

ید اگر می یم که حالا ز یبا اولین کتابی است که   121گویند شهادتش سال خاص خودش دارد ، این اولین مسندی که ما دار بوده ایشان تقر
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عمرو بن شعیب این عمرو مثل ها قبل از این سینه به سینه بود این نوشتاری است بعد از این نوادگان صحابه از جدشان نقل کردند چون نقل

ی  است جزو نواصب است مثل خودش این نوه   اص است و مثل همان جد اعلایش هم ناصبیعی عمرو  ی نوه عمرو و عاص معروف ، نوه 

، عبدالله بعمرو  عبدالله است ، عبدالله پسر ع  پسر از ااسی بود  ه خلاف پدرش که سیاص است    هاین حرفاهل فقه و اصول و نوشتار و 

 عاص . عبدالله بن عمرو  اصول بودو غول عالم فقه مش بود 

این متوفای   سر عمرو این پ و  بن شعیب جزو نواصب است  این عمرو   ، ا از  است زمان امام صادق ایشان یک کتابی ر  126بن شعیب 

با این سند معروف است این سند  عاص نقل میپدرش از عبدالله پسر عمرو   ، سند واحدی است تکرار شده  کند که در کتب اهل سنت 

یا ابیه عن جده قال رسول الله  ز بن شعیب عن  پد، عمرو  این عمرو  این عمرو  پسر عبدالله  محمد سر شعیب پسر ،  مثل پسر عمرو عاص 

یخ ش باشید همان جد اعلای خودش ناصبی است شاید در تار با آن بازی سیاسی  که وقتنیده  گفت سب علی بن ابی  ی عمر بن عبدالعزیز 

ید عطالب را ب ؤمنین أمیرالمالسنة یا لند شد اعتراض کرد گفت السنة  های نماز جمعه سب نکنید یک کسی بخطبهلی بن ابی طالب در ردار

است همین عمرو بن   بن شعیب خبیث است این شخص است أمیرالمالسنة یا  السنة  شعیب است این عمرو  این است همین عمرو  ؤمنین 

 کند . نقل نمین سند کند لکن با ایاز او نقل می، بخاری  که بلند شد

امام صادق  ة که  قش عبدالله پسر عمرو عاص اسمش هم الصحیفة الصاداین کتابی را نوشتاری را از جد عرض کردم از زمان امام باقر و 

این صحیفة اللصحیفة الجاز جدشان امیرالمؤمنین ا الصادقة جامعة دامعة  امام صادق   ی صادقه در زماناین صحیفهر مقابل آن صحیفة 

 ش کرد قبل از او نبوده است . به عنوان آن را پخبن شعیب  عمرو شد این خش پ

کردند ن یاد نقل  ز بن شعیب  نمتع خسآن وقت از عمرو  دارد بخاری و مسلم قبولش  این  دد  کتاب  کردند ، بخاری و مسلم  کتاب را 

یاد دارد عناما معروف علمای اهل سنت قبول کردند مثکردند ی صادقه را قبول نصحیفه ، عمرو بن  لا سنن اربع قبول کرد مسند احمد ز

جده به شعیب ضمیر  گردد به عمرو یعنی پدر شعیب عن جده  ضمیر ابیه برمیاینجا عرض کردم  سند هم یکی است عمرو بن شعیب عن ابیه 

نه عن جگردد  برمی الله این  شد عن جده قال قال رسول  عاص بابن عبدالله بن عمرو  رو  مکه عمرو یعنی ده یعنی جد خود ععن جد شعیب 

 بول است یا نه .محل اختلاف بود که آیا قابل قهم که ظهور پیدا کرد از همان اول 

ن در مکه عمرو شروع رمضای در سال فتح مکه در ماه دیر صحتش از سال هشتم هجر ی صادقه علی تقاین کتاب عرض کردم صحیفه

و نکرد به  قرن همین کتاب است که به شما عرض کردم در ر جمع آوری سنن پیغمبر هم  یکی از مصادوشتن این کتاب عبدالله پسر عمرو 
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است این یک مطلبی  قال إلی والي مکة ، نید آن عبارت را : اولش چهار تا نهی است شما بخوااول همین کتاب است آن وقت در این کتاب  

به عکه پ سالش بوده خیلی جواب   19تاب بن اسید بعد از فتح مکه ایشان این شخص را والی مکه قرار داد و در عمرش هم نوشتند  یغمبر 

 . یضمننهی النبي عن کذا وعن ربح ما لم آن وقت اینجا دارد که عمرو دارد بوده خیلی عجیب است 

هست حاکم این را قبول دارد بله یدم یکی از این آقایان معاصر ما این را برداشته از مستدرک حاکم نقل کرده راست است در مستدرک  د

 آقا ؟ 

 ابی عبدالله نهی رسول الله عن ... ن بن سلیمایکی از حضار : از احمد ، محمد بن الحسین عن علی بن اسباط عن 

 بفرمایید  آیت الله مددی :

 یضمن وعن ربح ما لم لیس عندک  لف وبیع وبیعین فی بیع وعن بیع مایکی از حضار : عن س

نائینی به این آیت الله مددی : ه بن عمرو عاص خیال کرده این روایت است این برای عمرو بن این برای عبدالل  این اشتباه کرده مرحوم 

این دیگر ما شرحش چون یک بار دیگر عن این کلمه  و چیز ،  است نه برای   ، بیع ما لیس عندک  ارش نداریم  گفتیم دیگر الان حال تکر ی 

حدیث  هذا ی صادقه است عرض کردیم بخاری این را قبول نکرده در کتاب مستدرک حاکم آمده لی دارد این اول این صحیفهشرح مفص

از این عبارت معلوم میاینکه در شیعه نوشته  صحیح بالإجماع ،  ی علمای اهل سنت صحیح است ، خوب مرد نزد همهشود که  ، نوشته 

از آنهاست می بالإجماع ؟شود حسابی نزد خود بخاری صحیح نیست ، نزد مسلم صحیح نیست چطور می خواهد  مرادش اجماع غیر 

 . بگوید خود من

یا صحیح  ط مسصحیح عندهما یعنی شیخین بخاری و مسلم است یا صحیح علی شر کم یا چون عرض کردم مستدرک حا لم است 

این هعنده است  دارد در بخاری در مستدرک این مستدرک نیست در ح،  از بخاری و مسلم حتی اعجب از او جماع یعنی قیقت بالا م  غیر 

بن شعیب را ضعیف  اب عابن حزم در محلی کت گوید  ، لکن میی سوء است  اصلا این صحیفهء ، ه صحیفة سوهذو گوید  یمداند  میمرو 

بقیهخصوص این چهارتا صحیح اس این حدیثش صحیح است  .ت  امام صادق  اش نه  از  با سند  ما آمده  این روایت در کتب  آن وقت 

ای که ایشان  هیو ربطی هم به کتاب عبادة این چهار تا نکند توضیح را بدهم لکن متونش نزد ما با متن اهل سنت فرق میخواستم این  می

یخش این است این برای عبدالله پسر عمرو  گویند این چهار تا برای این است می هم بن اسید گفتند آن  تاب عاص است که پیغمبر به عتار

ینالله علی محمد و آله الوصلی  لیس عندک . به حکیم بن حزام گفتند در مکه بعد از فتح مکه لا تبع ما  . طاهر


